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 قدمهم

لوقی در تلاش رسیدن به مقصود از بدو خلقت تا عصر حاضر ھر مخ
 باشد. ی که ھمان آرامش و امنیت باشد بوده و مینھای

کیفیت و کمیت  ین مخلوقات است، لازماً ری که انسان برتاز جای
باشد. تاریخ پرفراز و نشیب انسان، حاکی از  اش، متفاوت می مساعی

ا اش بوده و مطابق ب ھای مستمر، در راستای احقاق حقوق حقه شلات
ی و زمانی، بسا اوقات توانسته به اھداف عالیه خویش برسد یوضعیت جغرافیا

ای خویش دست ، بر اثر عدم حرکت مناسب نتوانسته به آرزوھو برخی مواقع
 یابد.

ھای عالیه اسلامی و انسان، پردۀ  واقعاً ھروقت بر محور حقایق و ارزش
جاھلیت افکنده شود، این ھمان وقت بسیار حساس و بحرانی خواھد بود که 

ارزش خواھد گشت. و  اساس و بی ھا و نظریات بی ھا، قربانی ایده کلیه ارزش
ھا   فرھنگی جا و خشک و بی ت بیھا، تعصبا مادامی که نقاب، از کلیه جھالت
 بار ادامه خواھد داشت. برداشته نشود این وضعیت تأسف

باشد. حق را  سرپرستی ھردو قطب حق و باطل، بر عھده علماء می
 د.نکن علمای ربانی و باطل را علمای سوء رھبری می

َ إِ�َّمَا َ�َۡ� ﴿ ھای واقعی علمای کرام اگر از اسوه ْۗ منِۡ عِباَدهِِ  ٱ�َّ  ﴾ٱلعُۡلََ�ٰٓؤُا
 ج باشند لازماً سرخیل علمای ربانی و جانشیان بر حق رسول الله .١]٢٨[فاطر: 

و از بندگان صالح، قرار خواھند گرفت و در غیر این صورت از علمای سوء و 
 داران خدعه و نیرنگ خواھند بود. پرچم

                                           
 ».ترسند تنھا بندگان دانا و دانشمند از خدا می« -١
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و حیثیت پل  تنی بین عاشق و معشوقسخشیت الھی پیوندی است ناگس
 رساند. این مقام ارتباطی را خواھد داشت که عاشق را به سرای معشوق می

ی خواھد بود که از کنه حقیقی خشیت ھای والای ارتقای معنوی از شخصیت
الھی، مطلع باشند و خط مقدم این جبھه، را حتماً علمای ربانی، رھبری 

ناخت علمای خواھند کرد. لذا مرتبه خشیت الھی نکته شاخصی، جھت ش
و با در نظرگرفتن این حقیقت، ادعای برخی از مدعیان  باشد اقعی میو

 دروغین برملا خواھد گشت.
العلم  گردد که به عنوان یک طالب حقیقت ناب یک عالم از وقتی آغاز می

 گردد. ای، مشغول فراگیری علوم مربوط می در حوزه علمیه
ھای علمیه، ھمچون فطرت واقعی ھدایت، در حق  حوزه علمیمحیط 

گیرد،  باشد که از آن محیط فطری ھدایت، چگونه استفاده می نسل بشر می
بودن  ھا، حیثیت واقعی فطرت عالم و پرورشی حوزه یعیناً محیط آموزش

آموزش و  ی اگر طلاب بر منھج صحیح و بر روش درستنربانی را دارد، یع
ی خویش را بپیمایند، حتماً از زمرۀ علمای ربانی قرار پرورش، سیر ارتقائ

خواھند گرفت. اما اگر برخلاف محور فطری معنویت حرکت کنند، در آن 
ی خواھد بود که عاقبتی جز، ھای چنان صخره رت برخوردشان با آنصو

 رسوائی و نابودی نخواھند داشت.
ھای  از سخنرانی اکنون در اختیار دارید، مربوط به یکی ای را که ھم رساله

باشد، که در جمع طلاب یکی از  استاد سید ابوالحسن علی ندوی می
ھای علمیۀ ایراد فرموده و نوعیت بیان استاد به صورتی است گویا کلیۀ  حوزه
گیرد، لذا جھت استفادۀ عمومی، رسالۀ مربوطه  ھا و طلاب را در بر می حوزه
تا علماء و طلاب و دانش زبان اردو بود، به فارسی ترجمه گردید ه که ب

 پژوھان استفادۀ کامل را ببرند.



 ٣  مقدمه

گردد، اگر احیاناً به ھنگام  در پایان از کلیه خوانندگان محترم تقاضا می
خورد کردند و یا در نوعیت و کیفیت رمطالعۀ این رساله، با اشتباھات ادبی ب

در  ترجمه غرابتی را احساس نمودند، حتماً مترجم را در جریان بگذارند تا
 .ھا، اقدامات لازم به عمل آید آتیه برای رفع این اشتباھات و تصحیح آن

﴿ ِ  ب
ِۚ وَمَا توَۡ�يِِ�ٓ إِ�َّ �يِبُ  ٱ�َّ

ُ
تُۡ �َ�ۡهِ أ  .١]٨٨[هود:  ﴾٨٨عَليَۡهِ توََ�َّ

 وهو الموفق و المعين

 یار محمد امراء
 مدرس حوزه علمیه اشاعت التوحید سراوان

 ھـ ش ١٩/٨/١٣٧٧ ھـ ق ٢٠/٧/١٤١٩

                                           
 »گردم برمیکنم و فقط به سوی او  و توفیق من ھم جز با خدا نیست تنھا بر او توکل می« -١



 

 

 آغاز سخن

حۡ قاَلَ رَبِّ ﴿ مۡريِ ٢٥ِ� صَدۡريِ ٱۡ�َ
َ
ۡ ِ�ٓ أ ُ�قۡدَةٗ مِّن  ٱحۡللُۡ وَ  ٢٦وَ�َّ�ِ

 .١]٢٨-٢٥[طه:  ﴾٢٨َ�فۡقَهُواْ قوَِۡ�  ٢٧لّسَِاِ� 
علمیه، روابط نزدیک و مستقیم ھای  ی که با حوزهحضار گرامی! از جای

که  ظیفۀ سنگینیتر به و دارید محور سخنم، شما خواھید بود. تا شما را بیش
ھا بوده و در  به عھده دارید متوجه سازم. زیرا خودم، از خدمتگذاران حوزه

باشم  این شاھراه مستقیم ھمسفر شما فرزانگان و امیدھای جامعه بشری می
بودن اوضاع و احوال، قصدم بر این است که  نیبنابر اھمیت موضوع و بحرا

ده آم ھای به دست ھا و کاوش ھای حاصله و ثمرۀ کوشش نتایج تجربه
به اعتمادی که بر من دارید و ھم اینکه فرصتی ام را تقدیم دارم و بنا زندگی

الله سعی خواھم نمود، تا در این  شاء اید، ان جھت سخنرانی فراھم نموده
مان گردد، چرا که این اوقات، اوقات  افی نصیبفرصت طلایی بھره ک

 باشد. ھای علمی که بسیار پر ارزش و مھم ھستند، می شخصیت
 

                                           
ام را فراخ و گشاده دار، و کار مرا بر من اسان گردان و گره از زبانم  ! سینه پروردگارا« -١

 ».بگشای، تا اینکه سخن مرا بفھمند



 

 

 های علمیه ماهیت حوزه

ھای علمیه مطلع گردیم. نه  در آغاز لازم است از ماھیت و اھمیت حوزه
ی است، بلکه پایگاه بسیار مھمی ساز ترین مرکز انسان تنھا اینکه حوزه بزرگ

 باشد. جھت آموزش دعوتگران بر حق و مجاھدین جان بر کف می
اھمیت حوزه در جھان اسلام، بلکه در جھان بشریت ھمانند نیروگاه برق 

ھای به خصوصی، عقل و فکر و اندیشه و قلب  ھا و شعبه است که در بخش
 ند.اگرد ساخته روشن می مبرا ھا ا و گمراھیھ انسان را از ھرگونه تاریکی

ی گحوزه پایگاھی است که در آنجا، جمیع خلائق مورد محاسبه و زند
گیرد و کلیه اصول و ضوابطش برای  انسان مورد تحقیق و بررسی قرار می

که لزومی ندارد، قوانین و دستورات غیر آن ھمگان لازم به اجراء است. حال
 با تاریخ و تمدن و فرھنگ ھا، اجراء گردد. حوزه اصلاً  حوزوی در حق حوزه

کسی نسبتی ندارد، که با گذشت زمان و یا بر اثر انقراضش، برای نابودی آن 
(حوزه) خطری پیش آید. چون ارتباط حوزه با رسالت ھمیشه جاودان 

باشد. و از سوی دیگر ارتباطش با  ؛ بسیار استوار و پابرجا میج رسول الله
انی تعلق ھمیشه جوان و با آنچنان زندگآنچنان نسل انسانی پیوسته، که 

 تحرک است. پویا و در حالکند که ھمواره  برقرار می
اھمیت و ماھیت حوزه، واقعاً از حد ھرگونه مباحث قدیم و جدید فراتر و 

و ارتقاء  ج برتر جلوه کرده، زیرا حوزه نمودار رسالت جاودانی رسول الله
 حیات بشری است.
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 نآهای سنگین  و مسؤولیتحوزه 
شود  ھا، وارد می ترین انتقاد و اعتراضی که در حال حاضر بر حوزه مھم

باشند.  این است که این مراکز، نمایانگر آثار باستانی و یادآور قرون اولی می
ھا، برابر با از به  واقعاً این قبیل اعتراضات و انتقادات در حق حوزه

ان که ارزش و اھمیت  ھا است. حال ی آنپاشیدن ماھیت و ارتقای معنو ھم
باشد. زیرا سرچشمه  تر می حوزه، از ھر نھاد و پایگاھی فراتر و مستحکم

 ھا و ارتقاء معنوی زندگی بشر ھمین مراکز ھستند. صلاحیت
و از سوی دیگر با زندگی بشر  ج حوزه از یک سو با رسالت ختمی مرتبت
سرچشمه گرفته و کشتزارھای در ارتباط است. گویا از منابع جاودانی، 

حیاتی رسالت  بعگرداند. اما به محض اینکه از منا زندگی بشر را سیر آب می
منقطع گردد، رونق و شادابی و طراوت زندگی انسان، فوراً سیر قھقرائی و 

ھا از شرافت و کرامت انسانی محروم  زوال را در پیش خواھد گرفت و انسان
 خواھند گشت.

 ج است، نه اقیانوس بیکران رسالت محمدیواقعاً جای تعجب 
شدنی است و نه تشنگی انسان و نه از ناحیۀ منابع جود و سخاوت  تمام

رسالت اثری از بخل و انکار نمایان است و نه از سوی پیمانه احتیاجات 

ُ ُ�عْطِي«نیازی، از یکسوی ندای  انسان سخن از بی ناَ قاَسِمٌ وَا�َّ
َ
مَا أ در  ١»إِ�َّ

زِ�دٖ ﴿افکن است و از طرف دیگر بانگ  جامعه طنین  ٢]٣٠[ق:  ﴾٣٠هَلۡ مِن مَّ
تر   ھا بیش شناسید که از حوزه می رابلند است. آخر! کدام نھاد و مؤسسه 

ھای زندگی  ن که مسائل مختلفه و فراز و نشیبآ سازنده و مؤثرتر باشد. حال

                                           
ام و خداوند عطا  کننده ھمانا من تقسیم« ٣٢متفق علیه، مشکوة، کتاب العلم، ص  -١

 ».کند می
 ».مگر بیش از این ھم است« -٢
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مشکلات نیاز به کشتی آنچنان پیچیده و زیاد است که جھت رھائی از این 
 باشد. رھائی بخش حوزه می

ھروقت حوزه، قیادت زندگی بشر را به عھده گیرد، در آن صورت 
ای در کارھای حوزه، باقی نخواھد ماند. در حالی که به  ترین وقفه کوچک

غیر از حوزه، مراکز و نھادھای دیگر، حق آسایش و آرامش را خواھند داشت 
تواند مرخصی بگیرد، اما برای  تی که دارد میو ھر شخص در قبال مسئولی

یک حوزه، مجال ھیچگونه مرخصی و تعطیلی نیست. در این سرای فانی و 
مند شود. اما  بھره تواند از نعمت آسایش و آرامش زودگذر، ھر مسافری می

تفاوتی  توجھی و بی فکری، بی برای این مسافر (حوزه) ھر نوع آسایش، بی
نانچه برای زندگی، توقف و آرامشی در کار باشد، در حرام است. اما اگر چ

چنین کیفیتی در  این صورت ھیچ مانعی نخواھد بود که برای حوزه ھم این
 پیش باشند.

اما وقتی زندگی انسان در حال تغییر و تحول است، لذا به ھیچ عنوان 
ترین  توان در حق حوزه، تعطل و توقفی را تصور نمود. چون از اساسی نمی
ھای زندگی بشر را  ھای حوزه، یکی آن است، که کلیه فراز و نشیب ولیتمسؤ

ونه مسائل، ضوابط و قوانین باید مورد تحقیق و بررسی قرار دھد. و برای ھرگ
نماید و مطابق با نیازھای لازمه، جھت بیدار ساختن افکار  ادرنوینی را باید ص

عمومی باید حرکتی فعال و مؤثر داشته باشد و در مقابل ھرگونه فتنه و جھت 
ھائی که لغزش خورده باید اقدامات و تصمیمات جدی  نمودن قدم مستحکم

یا بگیرد؛ اما اگر خدای نخواسته، حوزه از محدوده و محور زندگی باز بماند و 
ای در  احساس خستگی و افسردگی نموده در فکر آرامش باشد و یا وقفه

تواند راھنمائی  کارش پیش آید، در این صورت چه کسی و چه مرجعی می
تواند رسالت ناب  انسان سرگشته را به عھده گیرد و چه کسی می

 را محفوظ نگه داشته و به دیگران بشناساند. ج محمدی
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دار بودن زندگی بشر، با شکست و یأس و  گیری حوزه از عھده کناره
ر ای مسی ف خواھد بود. اما اگر حوزهوفائی با زندگی انسان متراد بی

تفاوت  اش را طی کند لازماً در مقابل اینگونه جریانات و رویدادھا بی اصلی
ھا اقدامات مفید و مؤثری را به مرحله اجراء  نخواھد ماند، بلکه جھت رفع آن

 در خواھد آورد.

 ها التحصیلان حوزه های طلاب و فارغ مسئولیت
و  ذیرید، که مسئولیتھای علمیه این حقیقت را باید بپ شما طلاب حوزه

توان وظائف  باشد. در حال حاضر نمی تر می تر و مھم تان از ھمه بیش وظیفه
ھای حیاتی شما قرار داد.  ھای دیگران را ھمانند مسئولیت و مسئولیت

و از سوی  ج یسوی با رسالت جھانی محمداز یک« این گفته کهپیوسته 
نظر داشته و آن را مورد را مد» باشید ی بشر در ارتباط میدیگر با زندگ

تان  بودن مسئولیت تحقیق و بررسی قرار دھید چون محور تشخص و مھم
 ج تان با رسالت محمدی عد است. از اینکه ارتباطمربوط به ھمین دو بُ 

ۀ افتخار و سرافرازی است. در ضمن امانت بسیار مستحکم گردیده، بسی مای
بزرگ عقاید و حقایق نیز نزد شما به امانت گذاشته شده و در قبال این 
امانت، ناگزیر وظایف بسیار مھمی را به عھده خواھید داشت. لازم است 

تان طوری باشد، اگر  تان جدی و حوصله و استقامت نیروی ایمانی و ارادۀ
چیره گشتید، باز ھم تحت ھیچگونه شرائطی نباید  روزی بر تمام جھان

تان پیش آید، بلکه احساس  ھا برای احساس جدائی و دوری از حوزه
ھمبستگی و ھمفکری و ھماھنگی با این مراکز را پیوسته مدّنظر داشته و 

تان سرشار از عشق و  آماده ھرگونه خدمت و انجام وظیفه باشید و قلوب
می حوزه، ھای دائ و بر صداقت و صلاحیت اشدمحبت و فخر و ستایش ب

 اعتقادی راسخ داشته باشید.
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ای که به مخالفت با این مراکز بروز کند، آن را از  و ھر فکر و اندیشه
میراث جاھلیت قرن حاضر شمرده و در عوض به محض اجرای احکام 

اعلان  »طعنالبيك سمعنا وأ«شریعت و تعالیم اسلامی، با ندای روح بخش 
 چنین بگوئید.مداران عصر جاھلیت اینو به سرد پشتیبانی نمائید

ِ  ٱۡ�غَۡضَاءُٓ وَ  ٱلعََۡ�وَٰةُ وََ�دَا بيَۡنَنَا وََ�ينَُۡ�مُ ﴿  ب
ْ ٰ تؤُۡمِنُوا بدًَا حَ�َّ

َ
� ِ  ﴾ ٓۥوحَۡدَهُ  ٱ�َّ

 .]٤[الممتحنة: 
و پدیدار شد میان ما و شما دشمنی و کینه ھمیشه، مگر آنکه ایمان «

 ».ید به خدای یگانهآور
ای استوار داشته  در پرتوی قرآن و سنت، باید اعتقادی کامل و اراده

باشید. و این حقیقت را باید پذیرفت و به دیگران ھم فھماند که در این 
طوفان سھمناک جاھلیت عصر حاضر، تنھا کشتی رھائی بخش، رسالت و 

ھا فقط در اتباع از سیرت پاک  بوده و رمز پیروزی ملت ج امامت رسول الله
 :باشد، واقعاً شاعری چه خوب سروده می ج ختمی مرتبت

 محمد عربی کـه ابـروی ھـردو سراسـت
 

 درش نیست خاک بر سـر او کسی که خاک
 

بنیاد و اساس علم را در تعالیم نبوت باید جستجو نمود. و در مقابل، 
ای بیش تلقی  اساس و قیاسات را افسانه مباحث فلسفه، الھیات و روایت بی

نکنید و از اسرار توحید اطلاعات کامل داشته باشید تا اینکه مبادا تحت تأثیر 
ھر کیف و کمی پرستی و علوم وابسته، به این مظاھر به  مظاھر شرک و بت

که باشند قرار گیرید و ھیچگونه وقعت و ارزشی نسبت به آن مظاھر از خود 
نشان ندھید و در قبال اینگونه امور، ھمیشه این گفتار را مدنظر داشته 
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و ھمیشه در تکاپوی اطاعت از  ١]١١٢[الأنعام:  ﴾غُرُورٗ�ۚ  ٱلۡقَوۡلِ زخُۡرُفَ ﴿باشید. 

احسن الهدي هدي محمد صلى «ور جھانی بوده و بر منش ج سنت رسول الله

ھا اعتقاد کامل  بودن بدعت اساس و ھمچنین بر فساد و بی ٢»االله عليه وسلم
 داشته باشید.

 ها یلان حوزهعظمت طلاب و فارغ التحص
برای عموم مردم،  ترین امتیازی که بر دیگران دارید این است، بزرگ

گاھی و ایمان اجمالی به معتقدات اسلامی کافی است، اما شما که نبض  آ
اجمالی کافی  تان اطلاعات جزئی شاھراه دین را در اختیار دارید تنھا برای

نیست بلکه لازم است بر تعالیم اسلامی تسلط کامل داشته باشید و از این 
اید مگر اینکه بعد از  نکرده کاری» اید فلان فکر و اندیشه را پذیرفته«شعار که 

نش (عملاً) به دیگران باشید، برای دیگران پذیرفتن آن، در فکر رساند
کند، اما ایده و آرمان شما باید سر مشق پذیرش دیگران  پذیرفتن، کفایت می

باشد چون میلیاردھا انسان، در انتظار یافتن شاھراه ھدایت و ساحل نجات 
باشند. و تنھا شما خواھید توانست آنان را به منزل مقصود برسانید، لیکن  می

را ھم باید بپذیرید. این مرتبه را تا آنوقت حاصل نخواھید کرد  این حقیقت
مگر اینکه خویشتن را به مرز فنائیت رسانید و این واقعیت ھم وجودتان را 

 در بر گیرد. که:

نْ ُ�قْذَفَ فِي النَّارِ  يَْ�رَهُ «
َ
ُ�فْرِ كَمَا يَْ�رَهُ أ

ْ
 ال

َ
نْ َ�عُودَ إِلى

َ
 .٣»أ

                                           
 ».اساس و فریبنده سخنان بی« -١
 ».ج بھترین ھدایت، ھدایت رسول الله« ١٨، مقدمه ص١ابن ماجه ج -٢
 .٧، ص١بخاری، باب حلاوة الایمان ج -٣
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الھی و سنت نبوی چنگ نزنید، ادعای مادامی که به ریسمان مستحکم 
ھرگونه ارزش معنوی خواھد بود. در  دعوتگربودن شما بدون دلیل و فاقد

ھا و نھادھای  ھا، ارگان ھا، جنبش ھا، سازمان ھمین راستا کلیه انجمن
اسلامی، که نسبت به امت اسلامی مسئولیت مھمی را در پیش دارند، 

گذشتگی نباشند، ھرگز نخواھند  چنانچه متصف به صفت فنائیت و از خود
توانست به اھداف عالیه خویش برسند و ھم اینکه موفق نخواھند شد از 

 ھای عالیه خویش پاسداری بنمایند. آرمان

 احوال سرّی و نهانی
با بھترین اسلوبی، مسیر علوم و احکام را اینگونه بیان  ج رسول الله

 دارند: می

نبِْياَءَ لمَْ يوَُرِّ «
َ ْ
عِلمَْ إنَِّ الأ

ْ
ثوُا ال مَا وَرَّ  دِرهَْمًا، إِ�َّ

َ
 .١»ثوُا دِيناَرًا وَلا
باشد.  به صورت علم قرآن و سنت می ج ارث به جای گذاشته رسول الله

ترین مرکزی در جھت  واقعاً بسی جای سپاس است که این حوزه، ارزنده
 باشد. نمودن به این میراث گرانبھا و جاودانی می خدمت

نمودن از کلامش (قرآن)  ند ضامن محافظتھمانطوری که خداو
فرماید و تا  نیز محافظت می ج باشد، به ھمین صورت از سنت رسولش می

 روز رستاخیز ھردو منبع، قرآن و سنت محفوظ باقی خواھند ماند.
توان از صفات ایقان، اخلاص، ایمان،  ھای به خصوص رسالت، می از ویژگی

 وکل و دیگر صفات کامله نام برد.احتساب، دعا و ابتھال، استغنا، و ت

                                           
یقیناً انبیاء دینار و درھمی به ارث نگذاشتند، و «، کتاب العلم ٩٣، ص٢ترمذی، جلد  -١

 ».ھمانا این علم (دین) را به ارث گذاشتند
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علوم نبوت، مجموعۀ باارزشی از قبیل احکامات و صفات مخصوصه 

وَُ�عَلّمُِهُمُ الكِْتَابَ ﴿فرمایند:  باشد در ھمین مورد خداوند متعال می می
 .١]٢[الجمعة:  ﴾وَاْ�كِْمَةَ 

فاء کند و با توجه به این اگر کسی فقط بر بخش احکامات علوم نبوت اکت
این کیفیت، دلیل صریحی خواھد بود بر  بخش اوصاف را ترک کند،

 بودن وراثت. ناقص
را به  و حقیقت، که بار سنگین رسالت اسلاف بزرگوار و این رھروان حق

دند ودوش گرفته و به منزل مقصود رساندند، تنھا پاسدار بخشی از وراثت نب
اکنون  مودند و ھمفر ھای علوم نبوت محافظت می بلکه کاملاً از کلیه بخش

اساس را بکند که تنھا در پرتوی بخشی از  تواند این ادعای بی کسی نمی
ھای انقلاب اسلامی را مستحکم گردانید، مگر اینکه  توان پایه رسالت می

ھای مختلف  خویشتن را متمسک به تمام اصول و ضوابط مربوط به بخش
 رسالت بکند.

شما با آن اسلاف  بسی جای سپاس و شکر است که رشته معنوی
مند شده  ھائی که از ھردو سلسله بھره باشد، شخصیت بزرگوار، در ارتباط می

دست یافتن نیابت واقعی ھستید، باید ھردو محور  دند. اکنون اگر در پیوب
علوم نبوت را فرا گیرید، در غیر این صورت تنھا از فراگیری علوم و فنون و 

انسان به جائی نخواھند رسید و در  احکام، بدون اوصاف و اخلاق مربوطه،
ھای رنگارنگ کاغذی خواھند بود، که نه طرواتی دارند و  آن وقت ھمانند گل

ان که در  شود. حال ای گرفته نمی ھا ھیچگونه بھره نه بوی خوشی و از آن
باشد و نه به  ھای واقعی و طبیعی می ، نیاز مبرم به گلج گلستان محمدی

ای در این کالبد از  تا اینکه سرانجام، روح تازه ھای کاغذی و مصنوعی. گل

                                           
 ».آموزاند حکمت می و آنان را کتاب و« -١
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کار افتاده و پژمردۀ انسانیت، دمیده شود و روح تازه و فعال انسانیت، به 
 حرکت سازنده درآید.

 .١]١١٨[الأعراف:  ﴾١١٨وََ�طَلَ مَا َ�نوُاْ َ�عۡمَلوُنَ  ٱۡ�َقُّ فَوََ�عَ ﴿

 ها انحطاط باطنی (معنوی) حوزه
ھا ناراحت شد، لذا با کمال تأسف و اندوه باید  واقعیت شدنآشکارانباید از 

ھای علمیه، فاقد نیروی مؤثر معنوی ھستند،  بگویم، در حال حاضر حوزه
، پی در پی در حال انزوا و ج ھای اخلاقی رسول الله اوصاف و ویژگی

ھای غم و اندوه را باید سر کشید، نتیجه زوال اوصاف و  اند و جرعه فراموشی
توان بدین صورت تشریح نمود که متأسفانه ھر سال  ی اخلاقی را میھا ویژگی

شود اما ھیچگونه  ھای علمیه، افزوده می بر تعداد فارغ التحصیلان حوزه
تغییر و تحولی در زندگی مردم، که بیانگر اصلاح و ھدایت آنان باشد، 

گردد و به جای اینکه از مشکلات مذھبی، سیاسی، اقتصادی و  مشاھده نمی
جتماعی مردم کاسته شود برعکس بر فھرست آن مشکلات و مصائب ا

 گردد. افزوده می

 مبارز و انقلابی های شخصیت
ھای گمنامی چون خواجه معین  در ھمین کشور (ھندوستان) شخصیت

آمدند و سر  و غیره می / و سید علی ھمدانی کشمیری / الدین چشتی
نمودند. حضرت مجدد الف  تا سر این دیار را سرشار از نور و حرارت ایمان می

ھا، آنچنان انقلابی برپا نمود، که بر اثرش آن  در حکومت مغول / ثانی
شخصیت برجسته، فقیه و محدث بزرگوار در دامان پادشاه منحوسی، 

                                           
 ». کردند باطل شد پس حق ثابت و ظاھر گردید و آنچه آنان می«-١
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اش را به  ام، حقیقت معنویھمچون اکبر، پا به عرصه وجود گذاشت و سرانج
 جھانیان تقدیم نمود.

اسی، اش، به طور کلی اوضاع سی با افکار انقلابی / شاه ولی الله
ساخت. فرھنگ و تمدن آن دیار را تحت  اجتماعی و فرھنگی را دگرگون

 / تأثیر افکار انقلابی خویش قرار داد. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی
ار یأس و افسردگی شده بودند، آنچنان مرکز در آن دورانی که مردم دچ

 علمی را بنا نھاد که برای ھمیشه مایۀ امیدواری برای جھان اسلام است.
 / ھای اصلاحی، حضرت مولانا محمد الیاس در سلسلۀ ھمین حرکت

ھای دین مبین اسلام، حرکت نوینی تحت  داشتن ارزش جھت زنده نگه
در حال حاضر در گوشه و کنار دنیا، عنوان جماعت تبلیغی را آغاز فرمود و 

تر  ابعاد وسعتش، در حال پیشرفت است و در آینده ھم محور حرکتش وسیع
 الله تعالی. شاء خواھد گشت ان

گاھی  ع: جھانی را دگرگون کرد یک مرد خود آ
از این نیروی  ھای علمیه، ر فارغ التحصیلان حوزهلیکن متأسفانه، اکث

خلاق فاضله، فاصله گرفته و از نیروئی، که ھای ا مؤثر معنوی و از ویژگی
 باشند. جنبش انقلابی را در وجودشان پید ا کند، نیز محروم می

تاریخ، بیانگر حقایق واقعی است و تنھا در مقابل عظمت و بزرگی 
ھای زنده و  حرکت، به وجود دل گردد و قلوب افسرده و بی سرنگون می
گی رو به افزایش است. در میادین فیت افسردیبرند و اکنون ک بیدار، پی می

و محافل سخنرانی و پند و اندرزھا، ھیچگونه کوتاھی نیست و در ھمین 
 فرماید: چنین می / مورد حضرت جگر

ھا اثری از عشق و محبت ھویدا نیست و بر جبین آثار اعتماد و  در نگاه«
 ».نور یقین نمایان نیست
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 ها فضای افسرده حوزه
ان متمادی مرکز و محور عظمت و طراوت آن مراکز علمی که سالی

ھای علمی و انقلابی را پرورش داده، تحویل جامعه  زندگی بودند و شخصیت
اند و تنھا  تری مواجه دادند، اکنون با امواج یأس و ناامیدی و احساس کم می

ھا و کتب  ھای علمیه، برنامه پیشرفت در این زمینه، افزایش روز افزون حوزه
ان که  گردد. حال ھا است، که مشاھده می ھا و مسئولیت درسی، کتابخانه

نبض حیات و تپش نیروی ایمانی با نوعی تزلزل و ضعف مواجه گردیده 
است. اوضاع و احوال به جائی رسیده، احیاناً اگر اندیشمند و یا متفکری 

کردن فضای افسرده  رم با مشاھدهجھا برود، لا هزجھت بازدید به یکی از حو
 محیط علمی، چنین خواھد گفت: معنویت آن

با آنچنان طوفان سھمگینی مواجه گردی، تا خود را باز یابی چون در «
امواج دریای تو ھیچگونه تحرکی نیست و ممکن نیست از کتاب رھائی یابی، 

 ».خوان ھستی نه صاحب کتاب اما تو کتاب
ھا، خالی از ترس و وحشت  ناگفته نماند چنین دعائی در حق حوزه

ھا مشاھده  اکنون آثار این طوفان سھمناک به وضوح در حوزه و ھم نیست
ھا  ھا اثرات آن امواج خطرناکی ھستند که در خارج از حوزه گردد. اما این می

ھائی است که در بیرون طنین  به حرکت درآمده و این انعکاسِ بانگِ جنبش
اھند اندازند، لازماً در ھمچنین مواردی، طلاب فقط جنبه سمبولیک، خو

 داشت.

 رهبری جهان در شاهراه تقلید و پیروی
ھائی که در محیط  ھا و دگرگونی آور است کلیه حرکت واقعاً تعجب

ھا و مدارس دولتی (در ارتباط با کشور ھندوستان) مورد نفرت  دانشگاه
ھای علمیه را  مردم قرار گرفته، در حال حاضر ھمان تحولات، محیط حوزه
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 یش قرار داده است.تحت تأثیر اثرات شوم خو
بایست ضامن رشد و پیشرفت دنیا و رھبری امت  ھائی که می آن پایگاه

شدند و به جای اینکه مقتدی قرار گیرند، بر  بوده و صاحب دعوت و فکر می
ھا و مدارس دولتی، احساس فخر و سربلندی  سیاست اتباع از دانشگاه

کند و فضای  دید میھای علمیه را تھ ترین خطری که حوزه کنند و بزرگ می
سازد، احساس کمتری است و ھر کسی که مبتلا به  صاف آنجا را آلوده می

 رو خواھد گشت. این بیماری گردد، با آینده بسیار دشوار و وخیمی روبه

 احساس کمتری! آخر چرا؟
داران ساختار جامعه ھستید، آخر چرا احساس کمتری و  شما که طلیعه

کردند باز  چنین احساسی را می غیر از شما اینکنید؟ اگر افرادی  حقارت می
شان بنابر  رفت که این عمل ھم کردارشان قابل توجیه بود. چون احتمال می

نمودن شما، دلالت بر ضعف ایمانی و  مسایل روانی باشد. اما احساس حقارت
پایه، بسیار وخیم و  عدم رسوخ ایده است و سرانجام اینگونه احساسات بی

به این بیماری  ج بود و مبتلاشدن جانشینان رسول اللهخطرناک خواھد 
اطلاع بوده،  واگیر، بیانگر آن خواھد بود که از مرتبه و عظمت نبوت کلاً بی

گویا نسبت به آن ھیچگونه اعتقادی ندارند. و شما از زمرۀ کسانی ھستید 
 فرمایند: شان چنین می که مولانا روم در حق

ــھان ــونم ش ــری چ ــد و کب ــوتی دارن  نخ
 

 چـــاکری خواھنـــد از اھـــل جھـــان
 

 فرماید: چنین می / سعدی
 کمرند. ان بیوکله و خسر شھان بی
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گاهی و خودداری  خودآ
اند،  بھره و دیگران از آن بی دھای گرانبھائی که شما برخورداری از سرمایه

ھایتان علوم نبوت به ودیعت گذاشته شده و آنچنان  این است که در سینه
گردند و یا اینکه  ته شده که اکنون در دنیا مشاھده نمیھفحقایق و اسراری ن

ھا فرو رفته  ھا و گمراھی اند و به ھمین خاطر، جھان در تاریکی نادر الوقوع
 است.

ھای نحیف  تان و جسم ھای ژنده و پینه زدۀ از شما بعید است که از لباس
د. ھای توخالی، شکایت کرده اظھار یأس و ناامیدی و ناراحتی کنی و جیب

ھایتان منبع و سرچشمه چه نوع  بلکه پیوسته در این اندیشه باشید که سینه
ای ھستند و در وجودتان چه ماه کاملی پنھان  ھای ارزنده علوم و چه سرمایه

 باشد. می
 بر خود نظـر گشـا ز تھـی دامنـی مـرنج

 

 انـــد در ســـینه تـــو مـــاه تمـــامی نھاده
 

حقارت مربوط به باطن انسان و این واقعیت را باید بپذیرید که احساس 
باشد و این احساس، نتیجۀ تردیدھا، شبھات، افسردگی و نبودن  می

گاھی باشد. ھرکس که در پی تفکر و سازندگی نباشد لازماً  ھای کامل می آ
خودش را حقیر شمرده، پیوسته در این تصور خواھد بود که دیگران نیز، وی 

زندگی دنیوی فاقد ھرگونه عظمت  نگرند. سرانجام، در را از دیدۀ حقارت می
محل را خود انسان بر خودش فرا خوانده  و شرف، خواھند شد و این ظلم بی

 است.

 عظمت زندگی در پرتوی سیرت اسلاف
اگر برای بقای ظاھری زندگی به خوراک و پوشاک و دیگر مایحتاجات، 

این  دگی لازم است که درننیازمندیم حتماً برای بقای روحانیت و معنویت ز
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دنیا، سیرت و رسالت پیامبران سمبل و الگو باشد و احساس کمتری و عدم 
رجحان به این دنیا باید مشخص گردد و از گوشه و کنار جھان این ندا به 

 گوش رسد که:

ٓ ءَاتٮَنِٰ ﴿ وننَِ بمَِالٖ َ�مَا تمُِدُّ
َ
ُ   َۦ� نتُم بهَِدِيَّتُِ�مۡ  ٱ�َّ

َ
ٓ ءَاتٮَُٰ�م� بلَۡ أ ا خَۡ�ٞ مِّمَّ

 .]٣٦[النمل:  ﴾٣٦فۡرحَُونَ �َ 
کنید، ھمانا آنچه خدا مرا داده بھتر است از آنچه که به  آیا به مال یاریم می«

 .»ان، شادمانیدشما داده، بلکه شما به ھدیۀ خودت
ھر وقت این ندا کلا به خاموشی گراید و سر تا سر جھان ھستی را فضای 

ھای  شعور، حرارت ایمان و ارزشبازار حراجی در بر گیرد و آنجائی که، فھم، 
دیگر اسلامی مجاناً حاصل گردند و عظمت، شرافت و کرامت انسان ھمانند 
کالاھا مورد معامله قرار گیرد، آن وقت است که دنیا، ارزش این را نخواھد 
داشت که یک لحظه باقی بماند و در آن روز، انسان ھم شرف و عظمت و 

. لذا شرط بقای عظمت شرافت انسانی و وجدانش را کلاً از دست خواھد داد
باشد. اما این ھدف مقدس را  رسالت جھانی پیامبران تنھا مربوط به شما می

باشد،  آوری منافع دنیوی می ھائی که مقصودشان حصول و جمع از آن حوزه
توانید مورد و مصداق این شرط قرار گیرید،  توان متوقع شد. اما شما می نمی

جرأت و با علم و عمل و نیروی پرتوان ایمان، تاریخ، بشریت تان با  زیرا اسلاف
را به بھترین وجھی، دگرگون ساخته، از نور ایمان و اصلاح روشن ساخته 

ای چون امام اعظم ابو حنیفه و امام مالک رحمھم الله با  بودند و ائمه
ھایشان یادوارۀ جاودانی را برای خودشان، بر قلب  نگری ھا و آینده رشادت

ھای و  ریخ حکاکی نمودند، تا جائی که حکومت عباسیان با توجه به نیرنگتا
 ھا را از بین ببرد. ھای شومش، نتوانست آن نقشه

مدیریت مدرسه نظامیه بغداد را که از سوی خلیفه وقت  / امام غزالی
ترین و  پیشنھاد گردیده بود، با توجه به اینکه بعد از منصب خلافت، مھم
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ر دستگاه خلافت بود، نپذیرفت. حضرت مجدد الف ثانی ترین منصب د بزرگ
شاه تسلیم شود، تبعیدشدن به ی اینکه در مقابل عزایم شوم اکبراجبه 

 گوالیاری را ترجیح داد.
حضرت میرزاجان جانان از زمرۀ اسلاف بزرگوار است. پادشاه دھلی یک 

خداوند، دفعه پیامی را به محضرشان ارسال نمود و در این پیام گفته بود: 
شود، سھمیه  تعالی استدعا مینت ما را گسترش داده، لذا از حضرسلط

ھای ھفتگانه  خویش را مشخص سازید.، شیخ در جواب فرمود: خداوند اقلیم

ۡ�يَامََ�عُٰ ﴿کند که:  را چنین یاد می بخش ان که  حال ]٧٧[النساء:  ﴾قلَيِلٞ  ٱ�ُّ
باشد، لذا وسعت سلطنت تو به  میھا، در اختیار تو  بسیار کوچکی از این اقلیم

باشد که فقیری چون من، به سویش دست نیازمندی دراز  ای نمی اندازه
جاه مبلغی در حدود بیست ھزار تومان به شیخ  کند. ھمچنین نواب آصف

ھا را نپذیرفت نواب به شیخ گفت: این مبلغ  تقدیم نمود. اما آن بزرگوار آن
دان تقسیم کن. شیخ در جوابش گفت: پول را بگیر و بین فقراء و نیازمن

 توانم؛ این کار را خودت انجام بده. نمی
باشد یک دفعه  ھم از اسلاف بزرگوار می / حضرت شاه غلام علی

استاندار تونک، نواب میرخان، تصمیم گرفت مخارج سالانه خانقاه شیخ را 
 تقبل کند، اما شیخ در مقابل این پیشنھاد چنین فرمود:

 بــریم و قناعــت نمیمــا ابــروی فقــر 
 

 به میرخان بگوی کـه روزی مقـدر اسـت
 

تومان  ٢٥٠مولانا عبدالرحیم شخصیتی بود که ده تومان ریاست را بر 
دانشکده بریلی ترجیح داده فرمود: اگر خداوند در این رابطه مرا مورد 

 بازخواست قرار دھند در آن صورت چه جوابی خواھم داشت که عرض کنم.
بسیار خوب است، نگاھی داشته باشیم بر سیمای درخشنده بنیانگذار 
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. در آن / دیوبند، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اسلامی دارالعلوم
ترین حقوق یک مدیر در علیگر، ده تومان بود. بعد از اینکه مادر  دوران بیش

د، وفات کرد، دو تومان از حقوقش را کم کر / محترمه مولانا محمد قاسم
گرفت، اما  به این دلیل که آن دو تومان قبلاً صرف مخارج مادرشان قرار می

 بعد از وفات مادر، دیگر نیازی به آن دو تومان نداشت.
آری این نگاھی کوتاه، بر سیمای درخشان اسلاف بزرگوار بود، به خاطر 

ھا و مزایای در سطح  اینکه خدمتی به اسلام و مسلمین کرده باشند، حقوق
 کردند. بالا را نپذیرفته، بلکه بر ھمان حقوق اندک اکتفاء می

ـــثْلِهِمْ  ـــي بمِ ـــائي، فَجِئْن ـــكَ آبَ  أُولَئِ
  

ــــ  ــــا جَرِيــــرُ الْ  ١مَجَامعُِ ـإذا جَمَعَتْنــــا ي
 

 آیا دین ذریعه حصول دنیا است؟
ھای زندگی و  ھرگز این تصور را نکنید، از فراز و نشیب و دگرگونی

گاھی و یا اینکه احساسی نیازھای رو به افزایش  جامعه و از دیگر مشکلات، آ
ندارم و به ھمین خاطر در این اوضاع بحرانی، سیرت آن اسلاف بزرگوار را 

دھم. بلکه مقصودم این  بیان نمودم و شما را ھم به سوی آن دعوت می
است، شما ھم بر شاھراه ایثار و قناعت و توکل گام نھید و این ھمان مسیری 

اید و خداوند ھم شما را برای این راه  ردهک کنون آن را طی میاست که تا 
آوردن منافع  برگزیده است. به خوبی باید متوجه شد، ھدف تنھا بدست

گویان و زخم زبانِ آنان که  دنیوی نیست. و در عوض سرزنش طعنه
 گویند: می

� َ�بۡلَ َ�ذَٰ�ٓۖ ﴿  .]٦٢[هود:  ﴾قَدۡ كُنتَ �يِنَا مَرجُۡوّٗ

                                           
ھا ما را  ای جریر اینان پدران من ھستند تو نیز در آن وقت که انجمن«دیوان فرزدق.  -١

 ».توانی ھمانند آنان را بیاور یبا یکدیگر گرد آورند، اگر م
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 ».امیدواری ما بودی قبل از اینھمانا «
 را با بردباری تمام متحمل شویم و درس:

نَّ َ�يۡنيَۡكَ إَِ�ٰ مَا مَتَّعۡنَا بهِِ ﴿ زَۡ�جٰٗا مِّنۡهُمۡ زهَۡرَةَ  ۦٓ وََ� َ�مُدَّ
َ
ۡ�ياَ ٱۡ�َيَوٰةِ أ  ٱ�ُّ

 ٰ�َ�ۡ
َ
 .]١٣١[طه:  ﴾١٣١ِ�فَۡتنَِهُمۡ �يِهِ� وَرزِۡقُ رَّ�كَِ خَۡ�ٞ وَ�

به آنچه کامیابی دادیم بدان خردان و زنانی را از  گان خود را نگشایو دید«
شان در آن و رزق پروردگارت بھتر و  ایشان، شکوفه زندگانی دنیا تا بیازمائن

 .»تر است پاینده
ھا این خواھد  ھا و طعنه شدن اینگونه سرزنش را بیاموزیم و نتیجۀ متحمل

 بود که:

ْ �وجََعَلۡنَا مِنۡهُمۡ ﴿ ْۖ وََ�نوُا وا ا صََ�ُ مۡرِناَ لمََّ
َ
ةٗ َ�هۡدُونَ بأِ �مَِّ

َ
 ﴾٢٤َ�تٰنَِا يوُقنُِونَ أ

 .]٢٤[السجدة: 
کنند به فرمان ما چنانکه  یم ایشان را پیشوایانی که راھنمائی میدو گردان«

 .»کردند ھای ما یقین می شکیبائی کردند و به آیات
 فرماید: مولانا روم می

 ســـوی دل خـــرام معـــده را بگـــذار
 

ــلام ــد س ــق آی ــرده ز ح ــی پ ــه پ ــا ک  ت
 

 لبی دنیا دستی و تشنه تهی
شود،  علل و اسباب احساس حقارتی که موجب آزردگی خاطر شما می

اھی کامل ندارید، ثانیاً از گشمارند. اول اینکه از کنه و مرتبه خویش آ بی
ھای دنیا ھم اطلاعات کافی ندارید، و  ھای و فراز و نشیب تحولات و دگرگونی

لب است. در حالی که آن  دست و تشنه دانید دنیا تا چه اندازه تھی اصلاً نمی
خبرید. اگر با دقت و از  نگرید، چون از حقیقتش بی را از نگاه مرعوبیت می
تان  ت دنیا را مورد بررسی و تحقیق قرار دھید، براینزدیک اوضاع و تحولا
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ھایش کلاً قلابی و  اوضاع آشفته و متشنج دنیا، نمایان خواھد گشت و سکه
ھای  ھای امیدش، سراب خواھند بود. و ھر مکتبِ فکری وایسم چشمه

ھای بلند پروازش، بدون تعبیر باقی خواھد  مختلف، کلاً نافرجام و خواب
 ماند.

که اکنون به  ج ال تأسف، آن سرمایۀ جاودانی رسالت رسول اللهاما با کم
آن را از دیدۀ  عنوان امانت نزد شما موجود است و شما امین آن ھستید،

کنید.  نگرید و از اینکه با آن نسبت دارید، احساس شرمساری می حقارت می
و  ھا، به اوج ترقی ھا و در تمام زمینه به این دلیل که دنیا در ھمه میدان

پیشرفت رسیده است. اما ھمین دنیائی که شما تحت تأثیر آن قرار 
ای است، که کسی آن را از این  اید، خودش در تلاش یافتن راه و چاره گرفته

ھای مصلح و  ورطه انحطاط و زوال نجات دھد. و مردم دنیا در انتظار انسان
ی رستگاری و ای ھستند، که وارد میدان عمل گشته، تا آنان را به سو سازنده

 را به آنان برسانند. ج کامرانی راھنمائی کنند و رسالت روح بخش محمدی
 ھمه آھوان صحراء سر خود نھـاده بکـف

 

 بامیــد آنکــه روزی بشــکار خــواھی آمــد
 

 روابط علوم اسلامی با زندگی و کارنامه اسلاف در این خصوص
رسالت مسیرتان از یکسوی با دید که یقبلاً این حقیقت را فھم

و از سوی دیگر با زندگی بشر در ارتباط است. به طور فشرده،  ج محمدی
ا بیان کردیم و اکنون ر ج مان پیروان رسالت محمدی مسئولیت
 دھیم. مان، راجع به زندگی بشر را مورد بررسی قرار می مسئولیت

آن نظام زندگی که پیامبر خدا به امت  ج پیامبر قای جانشینان بر ح
دند، اینطور نیست که بخشی از آن را دنبال نموده و بخشی دیگر تقدیم نمو

ترین  از آن را رھا سازید. اسلاف شما، اصلاً حاضر به این نبودند، کوچک
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ترین نقص و  خللی در دین به وجود آید و این امانت را کاملاً، بدون کوچک
بود، شان پیوسته بر این  خللی به ما و شما رسانیده تحویل دادند و مساعی

که نظام اصیل شریعت را در جامعه بشری به مرحله اجراء عملی درآورند. و 
شان موفق شدند مثال زنده علوم نبوت را به  بنابه فراست و حکمت و دانائی

نماند، و  ای پیش کنند، که ھیچگونه ابھام و تردیدی برای آیندگان باقی گونه
ھای مصمم و خلل  رادهدین مبین اسلام، دارای ا نسبت به اصول و قوانین

ھای گل و  ناپذیری بودند و در تشریح و تفیھم شریعت، ھمانند کششِ شاخه
 به نرمی ابریشم بودند.

بود که فرموده  س اخلاق و کردارشان تفسیر این قول حضرت علی
 بودند:

 .١»رسولهوالناس على قدر عقولهم أتريدون أن يكذب االله  اكلمو«
کردند، با  حقیقت دین را به مردم، ابلاغ میچنانچه بنابه اقتضای زمان، 

توجه به اینکه چگونگی اوضاع سیاسی و اجتماعی وقت را نیز به نحو احسن، 
 در نظر گرفته بودند.

در قرن سوم ھجری قمری ھمزمان با خلافت مأمون و معتصم، علوم و 
ھای اعتزالی، بین مردم رواج یافته بود و  فنون فلسفه یونان و افکار و اندیشه

ھای اعتزالی، ھر کسی خود را متفکر و دانشمند،  در پرتوی این اندیشه
لحسن کرد. چنانچه در مقابل این حرکت نوین فکری، امام ابوا قلمداد می

اشعری قیام کرده، ھمان روشی را که آنان اختیار کرده بودند را برگزید و 
وارد صحنه عمل شد و حقانیت دین مبین اسلام را برای مردم به اثبات 

                                           
خواھید که (در نتیجۀ عدم فھم شان،  ، آیا میدیبا مردم به مقدار فھمشان تکلم کن« -١

 ». مردم) خدا و رسولش را تکذیب کنند
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ترین مدت،  ھا در کوتاه رسانید و نتیجه این انقلاب فکری آن شد که معتزلی
 خاطر حاصل نمودند. شکست خورده و مسلمانان اطمینان

 گوید: ھمین رابطه ابوبکر صیرفی میدر 
ھا با آمادگی کامل، وارد صحنه عمل شده بودند و جھت مقابله  معتزلی«

و رویاروئی با آنان، امام ابوالحسن اشعری قیام نموده و بر اثر تأییدات الھی و 
ھا چیره  ھای معتزلی با استمداد از نیروی عقل موفق شدند، بر افکار و اندیشه

 ».گردند
ھای فکری، این بود که اندیشمندان و  ھا و حرکت ۀ این ھمه کوششنتیج

دوراندیشانی چون ابوبکر اسماعیلی حضرت امام ابوالحسن اشعری را از زمره 
بعد از امام ابوالحسن اشعری  مجددان امت اسلامی به شمار آورد.

ای چون قاضی  شاگردانش، افکار امام را تدوین نموده گسترش دادند وائمه
کر باقلانی ،شیخ ابواسحاق اسفرائینی و اساتیدی چون علامه ابو اسحاق ابوب

دھنده نھضت فکری و انقلابی امام  شیرازی و امام الحرمین و غیره ادامه
ابوالحسن اشعری شدند و پایه و اساس اھل سنت و جماعت را قائم و استوار 

ون یونانی، به نگه داشتند. اما این زمان، مصادف با دورانی بود که علوم و فن
زبان عربی ترجمه گردیدند و فلاسفه و پیروان مکتب باطنیه با ھمدیگر، به 

سی، فلسفه، جامۀ تقدس را پوشانده بودند. تا اینکه فلسفه معیار سنجش اسا
گرفت. و از سوی دیگر نیاز مبرمی بر این بود  ھا، قرار برای عقول و اندیشه

گاھی، که شخصیت که بر علم کلام تسلط کامل  ھای کارشناس و محقق و آ
بایست وارد صحنه عمل گردند. اما با کمال تأسف در آن وقت  داشتند، می

 ای شده بودند. دچار جمود و تقلید کورکورانه
، فلسفه دوران طفولیت خویش را / در عھد امام ابوالحسن اشعری

 عنوان یک فکر و اندیشه نوین در جامعه اسلامی مطرح هپیمود و تازه ب می
شده بود. اما مقارن با قرن پنجم ھجری، فلسفه به اوج جوانی خویش رسید. 
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ھایش را بر پیکرۀ جامعۀ اسلامی فرو برده بود. و اوضاع اجتماعی و  و پنجه
فرھنگی و فکری، بسیار متشنج و خراب شده بود و در این وقت ھم نیاز 

ه روش شدیدی به وجود شخصیتی بود که از اسرار و قواعد علم کلام، ب
داشت. چنانچه برای این خدمت ارزنده، خداوند امام  جدید آشنائی کامل می

شان، عقاید و قوانین  را برگزید. امام غزالی در تألیفات و تصنیفات / غزالی
ھا دلائل  اسلامی را با روش و اسلوب جدیدی، مورد تحقیق و برای اثبات آن

قرار داده، سرانجام روش  و براھین مفیدی که مؤثر بودند را مورد استفاده
ای در کالبد عقاید اھل سنت و جماعت دمید  ، روح تازه/ نوین امام غزالی

شدن ھزاران قلب سیاه گردید.  خاطر و روشن به نور ایمان و موجب اطمینان
جواب کلیه  و تنقید مخالفین قرار گرفت، اما ھرچند این روش مورد ھجوم

در کتابش، موسوم به فیصل التفرقه  / اعتراضات مخالفین را امام غزالی
بین الاسلام و الزندقة به بھترین اسلوبی داده است. چنانچه جامعه اسلامی 

 معترف گردید. / ھم، به زحمات و خدمات ارزنده امام
به خاطر اینکه بھتر بتواند در مقابل تھاجمات فکری  / امام غزالی

فلسفه مقاومت کند، مجبور شد منابع اصلی فلسفه را مورد تجزیه و تحلیل 
ای را به دست آورد،  ھای تحقیقی و نقدیِ علمیِ ارزنده قرار دھد، تا پایه

بالآخره بعد از دو سال سعی و تلاش پی در پی، در کتاب المنقذ من الضلال 
 دارد: مرقوم می چنین
بعد از تحقیقات فراوان، موفق گردیده تا با اصول و ضوابط فلسفه و «

 ».ھای مکتب باطنیه آشنائی پیدا کند عقاید و اندیشه
 تتھاف«کتاب » مقاصد الفلاسفة«بعد از نوشتن کتاب  / امام غزالی

روش » الفلاسفة تتھاف«را به رشته تحریر درآورد. در کتاب » الفلاسفة
ی در پیش گرفته شده، تا آن وقت متکلمین اسلامی فقط روش جدید
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تدافعی را، آن ھم در سطح بسیار پایینی در پیش گرفته بودند. امام 
اولین دانشمند اسلامی است که اساس و بنیاد فلسفه یونان را از  / غزالی

ھم گسیخت. بنابه اعتراف مورخین غربی، بنیاد فلسفه بر اثر حملات علمی 
، در حدود یک قرن کلاً از ھم پاشید. بعد از / امام غزالی و تحقیقی

تھافت «شد به حمایت از فلسفه کتاب گذشت نود سال، بالآخره ابن ر
 نوشت.» الفلاسفة تھافت«را در ردّ کتاب » التھافت

ھای اساسی فلسفه مورد حملات  ، باز ھم ریشه/ بعد از امام غزالی
گشت که اساس  مردم روشن میگرفت و برای  می و تحقیقی قرار میعل

باشد. و برای این کارِ حساس، نیاز به قلمی  فلسفه مبنی بر قیاس و فکر می
نقاد و حقیقت نگر بود. برای این خدمت ارزنده، خداوند علامه ابن 

الرد علی «شان، خصوصاً در  را برگزید، ایشان در تالیفات / تیمیه
کند و در  محتوی ثابت می بیارزش و  وجود فلسفه را کلاً بی» نیالمنطقی

 افزا است. ھای افسرده بسیار مفید و روح حال حاضر کتاب مذکور برای قلب
بعد از اینکه فلسفه با علم کلام با ھم درآمیخت، فلسفه به طرز جدیدتری 
در جامعه مطرح گردید، تا جائی که در افکار عمومی مسلمین این تصویر 

وئی و رستگاری و رسیدن به حقانیت، روش یافتن به راستگ پیدا شد، تنھا راه
 باشند. استدلالی می

، فلسفه سبک جدیدی را در پیش گرفت. و / بعد از علامه ابن تیمیه
ای گسترش یافته، که اخلاق و عرفان را ھم در بر گرفته و  اکنون به اندازه

سازد. برای تردید فلسفه، تنھا  دارد محدودۀ سیاست را ھم متأثر می
باشد. و تنھا  تلاش در مباحث علم کلام و الھیات کافی نمی کنجکاوی و

تواند در مقابل امواج سھمگین فلسفه، مقاومت کند که از الھیات و  کسی می
علم اخلاق یونان، و فلسفه افلاطونی مصر، اشراقیت ھند، فسلفه عرفان، 

گاھی کامل داشته باشد.  اخلاق، سیاست و نظام اقتصاد اسلامی آ
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ای چون شاه  خصیت علمی وارستهھمین قرون اخیر، شبالآخره در 
حجة الله «خیزد و با نوشتن کتب با ارزشی ھمچون  به پا می / الله ولی

برتری دین مبین اسلام را در مجامع علمی دنیا، به » زالة الخفاءإ« و »البالغه
 اثبات رسانید و از حیثیت و شرف علم و علماء، محافظت فرمود.

ھای  به اشغال نیروھای متجاوز انگلیس درآمد، شعله بعد از اینکه ھند
ور گردید. و برای مبلغین اسلامی، لازم بود تا  فتنه و آشوب از ھرسوی شعله

در مقابل تبلیغات سوء مبلغین و مبشرین مسیحی، مقاومت نموده معیار 
گاھی کامل  علمی خویش را نشان دھند و از نسخه ھای مختلف انجیل ھم آ

خصوصاً از آن رشته مسائلی که بین مسلمین و مسیحیان  داشته باشند،
مت الله کیرانوی مختلف فیه بود. در ھمین وقت بسیار حساس، مولانا رح

سد مستحکمی در مقابل » وھامزالة الأإ«و » إظھار الحق«با نوشتن کتاب 
ھا با استقبال  تھاجمات فکری و علمی مسیحیان به وجود آورد. و این کتاب

م در ھندوستان، مصر، ترکیه و کشورھای دیگر قرار گرفت. و چشمگیر مرد
 ھا را بنویسد. تا کنون از مخالفین، کسی نتوانسته جواب این کتاب

ای، علیه عقاید و  ھا، تھاجمات فکری تازه رسیدن آریایی بعد از به قدرت
بودن جھان، ذات و  الھیات آغاز گردید و نظریات جدیدی در حادث و قدیم

بودن پیامبران در  ندی، زندگی بعد از مرگ، زنده و یا عدم زندهصفات خداو
عالم برزخ و مباحث دیگر در جامعه مطرح گردید، در این چنین اوضاع و 

ھای قدیمی کافی نبود.  احوالی، فقط اکتفاءنمودن بر استدلالات و اسلوب
 نانوتوی؛ بنابه اقتضای وقت، علم کلام را به / چنانچه مولانا محمد قاسم

ھای ساده و مختصر و با بیانی  روش جدیدتری مطرح نمود. با ایراد مثال
شیوا، جواب بسیاری از مشکلات پیش آمده را دادند. آثار ارزنده مولانا محمد 

نما وغیره)  هلپذیر، حجة الاسلام، آب حیات، قبل(ھمانند: تقریر د / قاسم
 باشد. بیانگر فھم و فراست و اندیشه سالم می
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در اواخر قرن نوزدھم و اوایل قرن بیستم، بار دیگر آتش متأسفانه 
ور گردید.  خواست، ساحه مقدس نبوت را متأثر سازد، شعله ھائی که می فتنه

ھای از  ھا مرکز ایالت پنجاب بود. بر اثر نقشه ھا و آشوب پایگاه ھمه این فتنه
رفت که حملات و ضربات  ده، میورشدۀ دشمنان قسم خ ریزی بیش برنامه

آھنگی کامل  سختی، بر پیکر اسلام وارد گردد. اما علمای محققین با ھم
قیام نمودند و با واردشدن در میدان مبارزه، سد مستحکمی را در مقابل این 

ھای عالیقدری چون مولانا سید محمد  ھمه ارتدادھا ایجاد کردند. شخصیت
نورشاه علی مونگیری (بنیانگذار دانشگاه ندوةالعلماء) و مولانا سیدا

 ترین آنانند. و دیگر علمای مبارز، از برجسته / کشمیری

 ساختن نیازهای زمان به همراه زندگی و برآورده
گردد که علماء ھرگز این را گوارا  از مباحث گذشته، به وضوح معلوم می

نکردند بدون تحقیق و بررسی، ھمینطور و به طور سرسری از کسی پیروی 
صاً در دریای بیکران علم و عمل غواصی ای بکنند، بلکه شخ جاھلانه

شان ھرگز از ضربان معنوی زمان و از رویدادھای  کردند. نگاه و اندیشۀ می
پرفراز و نشیب زندگی جدا نبود، بلکه مطابق با اوضاع و احوال زمان، 

شان بر این  مشغول خدمت به اسلام و مسلمین بودند و از بدو، عھد و میثاق
ای دیگر نداشته باشند. در  کردن به اسلام وظیفه متبود، که به غیر از خد

آن وقت بسیار حساس و بحرانی که ھندوستان و مصر تحت پوشش تمدن و 
فرھنگ و تاریخ، مورد تھاجم اشغالگران قرار گرفته بودند و نویسندگان غربی 

ھای برجسته اسلامی آغاز کردند و  و مستشرقین، تبلیغاتی علیه شخصیت
کردند. اما  م را برخلاف واقعیت به عموم مردم توجیه میسیمای اصیل اسلا

ھای  دانشمندان بزرگ اسلامی با آغاز انقلاب فرھنگی و با نوشتن کتاب
ارزنده، موفق شدند کلیه تردیدھا، شبھات و اعتراضاتی را که بر اسلام وارد 
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ھای مشتاقانه مردم را به سوی شریعت  شد برطرف سازند و بار دیگر نگاه می
الجزیة «، »الفاروق«ھای با ارزشی چون  اب اسلامی، متمرکز سازند و کتابن

ھائی در  ترین نمونه و کتابخانه اسکندریه مولانا شبلی، ارزنده» سلامفی الإ
 اند که به رشته تحریر درآمدند. این زمینه

 ها های درسی حوزه تغییرات برنامه
ت است که علماء برای ھا، بیانگر این حقیق ھای درسی حوزه معیار برنامه

اند و  پذیرفتن مواد درسی مفید و سازنده، چون و چرائی نداشته
ن تغییرات مختلف عقلی ریزی برنامه باشد و  و عملی می ھای درسی مبیِّ
ھای درسی مطابق با اقتضای زمان، مورد تجدید نظر و اصلاح قرار  برنامه

خصوصی صورت  اخیر، تغییرات به گرفته. البته در طی ھمین چند سال
فته است. در حال که بسیار لازم بود مطابق با تغییرات و تحولات نگر

ھا نیز تغییرات اساسی و  ھای درسی حوزه سیاسی و فرھنگی، در برنامه
 گرفت. اصولی صورت می

 های متعدد برای نیابت از دین وجود صلاحیت
برای چگونگی نیابت از دین و تشریح تعالیم و مفاھیم اسلامی 

باشد. علماء و طلاب  ھای اساسی در مراحل مختلف ضروری می رگونیدگ
ھای علمیه، پاسداران واقعی، از این حرکت ھستند. چون صلاحیت  حوزه

ترین خطری که مراکز  واقعی مبارزه و مقاومت را دارند. به طور مثال بزرگ
کند، این است که دوران آموزش،  آموزش و فرماندھی ارتش را تھدید می

ھای نظامی، مطرح گردد. زیرا برای  ھا و تاکتیک و جدیدبودن اسلحه قدیم
ای، قدیم و جدید، نخواھد بود و تنھا چیزی که برایش  یک سرباز، ھیچ اسلحه

ارزش خواھد داشت، این است که به خاطر نابودی دشمن و محافظت از 
ھای نظامی و جنگی استفاده نماید.  کیان کشور و ملت از چه نوع تاکتیک
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برای کسی که در آستانه از خود گذشتگی قرار گرفته، برایش تعصب و 
فکری جوازی نخواھد داشت، چون لازم است از استعمال ھر نوع  کوته

گاھی کامل داشته باشد.  اسلحه و به اجراء درآوردن ھر نوع تاکتیک نظامی آ

گاهی  های نوین ها و نهضت یافتن از حرکت آ
ان اجتماع بشری ھستند، لازم است از دار علماء و طلاب که طلیعهبر 

ھای نو ظھور یافته، اطلاعات کامل داشته باشند واین  کیفیت و کمیت فتنه
قاعده کلی را نباید فراموش کرد، که اطلاعات ناقص، به مراتب از عدم 

گاھی خطرناک ھا  ھا، سخن از جنبش باشد. بسااوقات در محیط حوزه تر می آ
ھای  د که از اصل و اساس و چگونگی برنامهآی ھائی به میان می و حرکت

باشد، تا اینکه آن حرکت و یا جنبش،  ھا، اطلاعات درستی در دست نمی آن
 ھای تحقیقی و تنقیدی قرار گیرد. مورد نگاه

ھای اھل حل و عقد و تحت  است در پرتوی مشوره مقبل از ھرچیز لاز
باید مورد تحقیق و ھا  ن نھضتھا، در آغاز، اھداف و افکار ای سرپرستی آن

بررسی قرار گیرد. تا اینکه برتری نظام اسلامی، بر تمام مکاتب فکری جھان 
ما امری است بسیار لازم به اثبات رسید، گرچه این کار بسیار دشوار است، ا

 و ضروری.

 های مربوطه لات مطالعات جدید و مسئولیتشکم
ر و تحول است ھا، به سرعت در حال تغیی کیفیت مطالعات جدید در حوزه

شود، زیرا  چنین مطالعاتی، بھره مناسبی گرفته نمی که متأسفانه از این
گیرد. به جای  ھای مطالعاتی بر نھج صحیح و با دقت کامل صورت نمی برنامه

اینکه در پی حصول حقایق باشیم فقط به این خوشحال ھستیم که مطالعه 
حقیقت را بپذیریم،  باشد. و باید این مان می کتب غیر حوزوی از وظایف

اند زیرا مطالعه کتب خارجی، کار  اینطور ھم نیست که برخی تصور کرده
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باشد. و برای این کار مھم و اساسی و سازنده، نیاز به  آسان و سرسری نمی
ھای مفید و سازنده را مھیا  باشد، تا کتاب کار می مشاورین دلسوز و تجربه

روش اگر در پرتوی صحیح تعلیم و  ساخته، جھت استفاده، آماده سازند. این
کار صورت  تربیت و به سرپرستی و راھنمائی مشاورین کارآزموده و تجربه

گیرد، لازماً نتایج مثبتی به دنبال خواھد داشت و در زمینۀ فرھنگ و تاریخ 
ای صورت خواھد گرفت.  ادبیات و پیشرفت شریعت اسلامی، خدمات ارزنده

ی که کلاً اسلامی ھستند، آن اھداف را تا جائی که بسااوقات از امور
توان به دست آورد. و اینجاست که تفسیر واقعی این آیه روشن خواھد  نمی

 .گشت

ٰرِ�ِ�َ ﴿ نًَا خَالصِٗا سَآ�غِٗا لّلِ�َّ  .]٦٦[النحل:  ﴾٦٦مِنۢ َ�ۡ�ِ فرَۡثٖ وَدَٖ� �َّ
 .»از میان سرگین و خون شیری خالص گوارا برای نوشندگان«

قت اینطور نیست؛ پس این حقیقت را باید پذیرفت که ھنوز و اگر حقی
قوانین اساسی دین مبین اسلام در وجودمان استوار و متمرکز نگردیده و 
خاصیت فکر و اندیشه، در این صورت، فاسد خواھد بود. و این مصرع، دلیلی 

 بر این مدعا خواھد بود:
 ع: ھرچه گیرد علتی، علت شود.

 ادبیات و زبان کشورارتباط مستقیم با 
برای تبلیغاتی و دعوت و ارشاد و تثبیت نظام اسلامی در جامعه، لازم 
است مبلغین اسلامی از آداب و رسوم و فرھنگ کشوری که در آنجا زندگی 

گاھی و اطلاعات کاملی داشته باشند، تا به بھترین اسلوبی بتوانند  می کنند آ
دین، آن وقت مؤثر خواھد بود ه خود برسند. دعوت به سوی الیبه اھداف ع

که آن دعوت سرشار از نیروی پرتوان معنویت باشد و این ھم حقیقتی است 
، قدرت و نیروی گویایی معنوی معجزانه † انمعنوی که خداوند به پیامبر
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به خصوصی، عنایت فرموده بودند تا بھتر بتوانند قوم خویش را به راه راست 
ھای متعددی از قرآن عنوان گردیده  یهارشاد نمایند و ھمین موضوع در آ

 است:

ا لَّعَلَُّ�مۡ َ�عۡقلِوُنَ ﴿ نزَلَۡ�هُٰ قُرۡ�ناً عَرَ�يِّٗ
َ
آ أ  .]٢[یوسف:  ﴾٢إِ�َّ

 .»ھمانا فرستادیم آن را قرآنی (به زبان) عربی شاید درک بکنید«

بِ�ٖ ﴿ ٖ مُّ  .]١٩٥[الشعراء:  ﴾١٩٥بلِسَِانٍ عَرَِ�ّ
 .»به زبان عربی آشکارا«

رسَۡلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِ�َّ بلِسَِانِ قَوۡمِهِ ﴿
َ
 .]٤[إبراهیم:  ﴾ۦوَمَآ أ

 .»و نفرستادیم ھیچ رسولی را مگر به زبان قومش«
» لسان القوم«صاحبان عقل و خرد به خوبی در جریانند که مقصود از 

تنھا این نیست که انسان فقط اکتفاء به فراگیری زبان آن کشور کند و یا 
دیگران را بیاموزاند، بلکه ھدف اساسی، این است که نسبت به دیگران، اینکه 

گاھی و تجربه بیشتری داشته باشد و  از فرھنگ و تاریخ و ادبیات کشور، آ
 این مدعا از آیات و احادیث متعددی به اثبات رسیده، ارشاد خداوندی است:

َ لهَُمُ ﴿  .]٦٤[النحل:  ﴾ِ�بَُّ�ِ
 .»تا بیان کنی برای ایشان«

 و در حدیثی چنین آمده:

 .١»فصحِ العربأنا أ«
 ».ھا ھستم بترین عر من فصیح«

                                           
گویند که این حدیث با اینکه  ابن کثیر و ملا علی قاری و عجلونی و دیگر علما می -١

 صحیح نیست اما معنایش درست است. (مصحح)
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ھای درخشانی  واقعاً آنانی که در اصلاح و تجدید تاریخ اسلامی، کارنامه
اند، از فرھنگ  ھای مسلمین اثرات مثبتی گذاشته داشته و بر افکار و اندیشه

گاھی کامل داشته تصنیفات و تألیفات و اند و از  و ادبیات کشورشان آ
ھایشان، آثار فصاحت و بلاغت و معنویت ادبیات کشورشان به  سخنرانی

اکنون ھم،  / ھای شیخ عبدالقادر گیلانی وضوح نمایان است. سخنرانی
از لحاظ متون ادبی از انشاء  / سرفھرست است. مکتبوبات امام ربانی

اثر » حجة الله البالغه«باشد.  ھای ابوالفضل و فیضی به مراتب بھتر می نویسی
از لحاظ عربی و مفاھیم علمی، به غیر از مقدمه ابن  / ارزنده شاه ولی الله

نه تنھا اینکه، نسبت به زبان  / خلدون مانندی دیگر، ندارد. شاه ولی الله
عربی مھارت تام داشتند، بلکه نسبت به زبان فارسی نیز مھارت کامل 

» زالة الخفاءإ«توان  ت فارسی ایشان میای ادبیاداشتند. چنانچه از شاھکارھ
را نام برد. البته این گفتار، نسبت به عھدی است که محور کتب متداوله، بر 
فارسی و عربی متمرکز بود. اما بعد از اینکه زبان اردو به عنوان زبان رسمی 

، آثارشان را به زبان اردو به رشته / شناخته شد، فرزندان شاه ولی الله
آوردند. چنانچه ترجمه اردو قرآن مجید، بھترین شاھکاری، در  تحریر درمی

 باشد. ادبیات زبان اردو می
ھای درخشانی در  نیز نمونه / آثار علمی مولانا محمد قاسم نانوتوی

آیند. به تعبیر دیگر محور ادبیات کشور، به  ادبیات زبان اردو به شمار می
ن حالی، مولوی علماء متمسک شده بود. چنانچه خواجه الطاف حسی

کنندگان زبان اردو محسوب  نذیراحمد دھلوی و مولانا شبلی نعمانی از تدوین
 گردند. می

مکتوبات مولانا حبیب الرحمن، تذکره گل رعنا و تاریخ یاد ایام، از 
ترین شاھکارھای ادبیات زبان اردو ھستند. و کیفیت ادبی و تاریخی  ارزنده
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برای  / . یاد مولانا سید سلیمانباشد ھا، در سطح بسیار عالی می آن
اش، کیفیت و معیار  ھای تحقیقی و ادبی ھمیشه زنده و جاوید باد که مقاله

ھم به نوبه خویش توسط  / زبان اردو را بسیار بالا برد. مولانا ابوالکلام آزاد
 لسحر ھلا«ای در کالبد ادبیات اردو دمید چنانچه  اش، روح تازه آثار ارزنده

اکنون  ی فرھنگی ھندوستان را مسحور کرده بود و تا ھمفضا» والھلال
 باشد. اش پابرجا و استوار می معیارھای فرھنگی و ادبی

تر و دوراندیشی نسبت به ادبیات کشورشان  واقعاً اگر علماء، با توجه بیش
توجھات لازمه را بکنند، بعداً برای کسی مجالی نخواھد بود، که بر قشر 

ند که علماء جھت ارتقاء فرھنگی و ادبی کشورشان، علماء این تنقید را بک
 اند. ھیچگونه اقدامی نکرده

سلف بزرگوار در راستای پیشبرد اھداف عالیه اسلام زبان رسمی کشور را 
ھای عظیم  گزیدند و اکنون این وظیفه ما است که از آن سرمایه برمی

ر فکر فرھنگی و ادبی و عقیدتی و مذھبی محافظت بکنیم. واقعاً اگر د
خدمت به شریعت اسلامی و ابلاغ عقاید و تعالیم اسلامی به عموم مسلمین 
ھستیم لازم است کلامی گویا و قلمی رسا داشته باشیم. بنابراین 

مان را طوری ترتیب  ھا، مجالس اصلاحی، تألیفات و تصنیفات سخنرانی
بیان ھای فرھنگی، ادبی، فصاحت و بلاغت و  بدھیم که بیانگر بھترین اسلوب

 و معانی باشند.

گاهی کامل از زبان عربی  آ
باشد. زبان  المللی می یافته و متداوله بین ھای ترقی زبان عربی از زبان 

عربی، زبان تألیف و تصنیف، دعوت و تبلیغ، سیاست، فلسفه و منطق و سایر 
ھا، شایعه شده که زبان عربی به صورت  علوم است. متأسفانه در محیط حوزه

و فقه منحصر باشد، که زبان عربی قدیم در قرآن و حدیث  قدیم و جدید می
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باشد.  است و زبان عربی نوین که اکثر لغاتش فرانسوی و انگلیسی می
اساس، بسیاری از  اش بسیار مشکل است و بر اثر ھمین تبلیغات بی فراگیری
ری زبان عربی باشند، از یگطلاب به جای اینکه به دنبال فرا علماء و

نظر بگیریم به  که اگر واقعیت امر را در کنند. حالا فتنش وحشت میفراگر
این نتیجه خواھیم رسید، که اصلاً وجودی از زبان عربی به عنوان عربی 
جدید نیست و در حال حاضر، زبانی را که علماء، مؤلفین و مصنفین خاور 

گیرند به قرآن و حدیث و به ادبیات عصر جاھلیت اعراب و  میانه به کار می
مواردی جھت رفع نیازھای  باشد. احیاناً اگر می تر بعد از آن عصر، قریب

جدید، پیش آید، در آن صورت از منابع قدیمی فرھنگ زبان عربی و قرآن و 
ھایشان در سطح  شود و در این زمینه کارنامه حدیث استمداد گرفته می

 باشد. بسیار عالی می
بعد از اینکه ناپلئون به مصر حمله برد و لغات غیر عربی که در زبان 

با یک حرکت فرھنگی، کلاً لغات و الفاظ غیر عربی،  عربی، داخل شده بود،
جدا گردیده و در عوض، الفاظ صریح و اصیل عربی به کار برده شد؛ و در 
حال حاضر، معیار فرھنگی و ادبی عربی این ممالک، ترقی چشمگیری نموده 

ای رسیده که حتی الفاظ و لغات  و تبلیغات و انتشارات زبان عربی به مرحله
عربی، اکنون در اختیار عموم مردم قرار گرفته است. متأسفانه!  نادر زبان

توان  ای است، که نمی ھای علمیه به گونه نحوه فراگیری زبان عربی در حوزه
ای را انجام  به توسط آن، در کشورھای عربی خدمات علمی و تحقیقی ارزنده

یگر، داد. واقعاً اگر خواھان این ھستید که در کشورھای عربی و ممالک د
نسبت به دین مبین اسلام انجام وظیفه نمائید و یا در پی شناساندن 

ھای انقلابی و اصلاحی اینجا، به آن دیار ھستید. در این صورت نیاز  نھضت
باشد. موقعیت تاریخی و جغرافیائی ھندوستان  مبرم، به آمادگی کامل می
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دد. زیرا شود به طور کلی از کشورھای دیگر منقطع گر طوری است که، نمی
 کند. ھای سیاسی خاورمیانه، نقش اساسی و حیاتی را ایفاء می در حرکت

اگر علماء در این اوضاع و احوال بحرانی جھان اسلام و غیراسلام، 
ای را دنبال کنند و در اندیشه فکر رھبانیت باشند، علناً  طرفانه سیاست بی

اند  را انجام نداده باید گفت که در چنین موقعیتی، علماء نیابت واقعی اسلام
و این سیاست نه تنھا برای خودشان مفید نخواھد بود بلکه برای کشورشان 

 ای به دنبال نخواھد داشت. نیز ثمره
ھای علمیه،  بنابراین برای فراگیری کامل زبان عربی، لازم است که حوزه

ترین غفلت و عدم  گذاری بیشتری کنند ورنه با ارتکاب کوچک سرمایه
ولیت، خطرات و عواقبت نافرجامش، تا مدتی ادامه خواھد احساس مسئ

 ت.اشد

 پاسداری از عقاید راستین
سخن به درازا کشید، و پیرامون مسائل گوناگونی اظھار نظر گردید. در 

ترین یادگار بزرگان  پایان شایسته است، به این نکته ھم اشاره شود، که ارزنده
بی مسلمانان محافظت و در دین، این بود که از احساسات و رجحان مذھ

ھا مقاومت نمودند و در جھت  کاری ھا و دسیسه مقابل ھرگونه بدعت
 ھا، از ھیچگونه سعی و کوششی دریغ، نورزیدند. ساختن آن کن ریشه

از زمرۀ  / و مولانا رشید احمد گنگوھی / شاه اسماعیل شھید
ھای درخشانی را به امت  ھائی ھستند، که در این زمینه کارنامه شخصیت

ترین نظریه، اندیشه و  م داشتند و اصلاً حاضر نبودند، کوچکدیاسلامی تق
 ای علیه دین اسلام بروز کند. دسیسه

بعد از به اشغال درآمدن ھندوستان، توسط نیروھای متجاوز انگلیسی، و 
ت نوین، مشکلات جدی برای جامعه پیش آمد لیکن با ظھور افکار و نظریا



 ٣٧  های علمیه در جامعه نقش طلاب و حوزه

بودن این ھمه مشکلات، علماء توانستند با آن روح ایمانی که داشتند، در 
مقابل ھرگونه حملات و تھاجمات، مقاومت نمایند، و در ارتباط با شریعت، به 

ای حساس بودند که تا آخرین لحظه، راجع به بدعات و مراسم غیر  اندازه
کردند و به خاطر  ترین تسامحی از خویشتن ابراز نمی کشرعی کوچ

سربلندی و اقتدار شریعت اسلامی ھیچگونه خوف و ھراسی، به خود راه 
ھای تیز و  دادند. و ھیچ مجرمی و بدعتگری، توان آن را نداشت از نگاه نمی

 مؤثر شریعت، جان بدر برد.
ظمت اسلام و شان، در راستای ع اسلاف بزرگوار، به خاطر اخلاق حسنۀ

ھا و  مسلمین حاضر به پذیرش ھرگونه فتواھای نادرست، تحمل شکنجه
ترین خلل و ضعفی  ھا شدند، اما ھرگز حاضر به این نشدند، کوچک امثال این

ھا و از خود  ھایشان، بروز کند. نتیجۀ ھمین رشادت در اھداف و آرمان
ارت مھلکه بدعات و ھا انسان، از اس ھای آنان بود که امروزه میلیون گذشتگی

یاد این بندگان مخلص و مردان  لأ غیر شرعی رھائی یافتند. خدای سممرا
ھایشان را  احرار را برای ھمیشه زنده و جاویدان باقی نگه دارد. و آرامگاه

 نورانی گرداند و از طرف امت اسلامی جزای خیر، به آنان عنایت فرمایند.
ایم که به تاریخ درخشنده آنان  هو اکنون در آن برھه از زمان، قرار گرفت

مان  کنیم به محض اینکه یادی از آنان به میان آید در روح و روان افتخار می
طراوت، لطف و محبت ایمانی به خصوصی نمایان خواھد گشت چون ھریک 

 از آنان از مصادیق این آیه بودند:

َ رجَِالٞ صَدَقوُاْ مَا َ�هَٰدُواْ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ مِّنَ ﴿ ن قََ�ٰ َ�ۡبَهُ  ٱ�َّ  ۥعَليَۡهِ� فَمِنۡهُم مَّ
لوُاْ َ�بۡدِيٗ�  ن ينَتَظِرُۖ وَمَا بدََّ  .]٢٣[الأحزاب:  ﴾٢٣وَمِنۡهُم مَّ

از مؤمنان، مردانی ھستند که، راست گفتند. آنچه را، با خدا، پیمان بر آن «
آنکه بستند، پس از ایشان است، آنکه گذراند عھد خویش را، و از ایشان است 

 .»انتظار کشید، و تبدیل نکردند، تبدیلی
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نمودن گلستان شریعت اسلامی، از  شان با آبیاری آنان با تقدیم خون پاک
کیان اسلام محافظت فرمودند و در آخر این پیام را بر ایمان به امانت 

 گذاشتند:
ــته ــون دل آغش ــه خ ــرخاری ب  ایم ھرس

 

ـــته ـــحرا نوش ـــانی ص ـــانون باغب  ایم ق
 

به  گردد تا از این سرمایۀ جاودانی، که وظیفه، به ما برمی و اکنون این
 عنوان امانت نزدمان است، پاسداری کنیم.

ای دارم، واقعاً بسی جای تأسف و اندوه است  از شما علماء و طلاب، گلایه
شدیم، اکنون در حال  به جای اینکه از پاسداران واقعی این سرمایه عظیم می

در حالی که اسلاف بزرگوارمان کلاً اوقات و گرفتن از آن ھستیم.  فاصله
ھای جاودانی، وقف  ھای خویش را جھت پاسداری از آن سرمایه صلاحیت

نموده بودند. شما ھم به خوبی متوجه باشید که با ھمان، فرزانگان راه خدا 
گردد این است که چند نفر از شما، از  منسلک ھستید. سؤالی که مطرح می

گاھی دارید؟ چند نفر از شما،  سوانح عمری و کارنامه ھای درخشان آنان آ
اید؟ چند نفر از شما، از  کتاب صراط مستقیم و تقویة الایمان را مطالعه نموده

 منزلت و فلسفه توحید و سنت باخبر ھستید؟
توانند بگویند، که ایمان به خدای اھل جاھلیت چگونه بود و  ھا می آن

ار داد. توحید دارای چه مراحلی قرآن چرا آنان را از زمره مشرکین قر
باشد و شرک دارای چه مظاھری است. تعریف جامع و مانع بدعت  می

 چیست و چه ضررھائی را به دنبال خواھد داشت.
گاھی کامل  و اکنون وظیفه شما است که راجع به مسایل مذکوره آ
داشته و جھت فراگیری آن مسایل از ھیچ کوششی نباید دریغی داشته 

امتیاز شاخصی با عامه مردم داشته باشید. اما باز ھم، این احساس  باشید، تا
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خطر را دارم که بسیاری از شما راجع به اینگونه مسایل اطلاعات کافی و 
 وافی نداشته باشید.

 های عصر حاضر فتنه
ھائی ھستند که بروز کرده و  ترین مشکلات و معضلات جامعه، فتنه بزرگ

اما  شدند، یدر گذشته مردم مرتکب بدعات ماند.  پیوستن در حال به وقوع
ھا و  فتنه ؛گیری است پرستی عصر جاھلیت، در حال شکل اکنون بت

ھا، تحت پوشش شعارھائی چون وحدت ادیان، دعوت به سوی  دسیسه
ھا، احساسات مذھبی و  پرستی وغیره، ھمه این حرکت احیاءپرستی، ملیت

دھد. آن اسلاف  ھدید قرار میدار ساخته، مورد ت عقیدتی مسلمین را جریحه
ھا را نداشتند آخر چگونه  نمودن بدعت بزرگواری که یارای مشاھده

 پرستی عصر جاھلیت را تحمل کنند. توانستند این مظاھر شرک و بت می
مان، حق نیابت را به نحو احسن انجام دادند،  واقعاً از اینکه اسلاف

و جمیع خلائق نسبت به اینکه  کنیم و در پیشگاه ذات احدیت اف میاعتر
اسلاف بزرگوار در مقابل نیروھای شیطانی، ھیچگونه سازشی نکردند، حاضر 

دادن ھستیم. زیرا که آنان دلیرانه مقاومت کردند و از کیان دین  به گواھی
گردد این است که  مبین اسلام پاسداری نمودند. اما سؤالی که مطرح می

ای از  نه قضاوت خواھند کرد و چه یادوارهگان درباره ما و شما چگو آینده
 اق تاریخ به جای خواھیم گذاشت.ورخویشتن در ا

 های عصر حاضر مسئولیت
باشد و  ھم میمقرنی که در آن قرار داریم، بسیار حساس و 

اش بسیار  ھایش بسیار زیاد و سنگین است. اما در عوض، نتیجه مسئولیت
 ارزنده و در سطح عالی خواھد بود.
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ھای  ھا و اعتراف به ضعف و ناتوانی در مقابل خواسته از مسئولیت فرار
باشد. ھرچند فرصتی که باقیمانده باید آن را  زمان، زیبندۀ مردان احرار نمی

مغتنم شمرده و در جھت آمادگی و فعالیت، صرفش نمود. در اینجا (محیط 
ترین  لیحوزه) خداوند به شما، اساتید محترم و دلسوزی عنایت فرموده و عا

 تان فراھم نموده است. فضای مذھبی و پایگاه علمی را برای
باشد و ھمیشه در  تان سته زیر نظریواوضاع و احوال پر آشوب زمان باید پ

تان باشید. و طوری آن را مؤثر نمائید تا  ر یافتن عظمت و مرتبه مسئولیتفک
ای را تقدیم  ارزندهبه بھترین وجھی بتوانید نسبت به امت اسلامی، خدمات 

 الله تعالی. شاء نمائید. ان
ـــت بازیســـت ـــه وق ـــل منشـــین ن  غاف

 

ــت ھ ــروق ــار سرفرا ن ــت و ک ــتزاس  یس
 

در پایان از خداوند، توفیق بیان حق و حقیقت برای برادران اسلامی و 
تر و  انسانی را داریم و برای خوانندگان عزیز ھم، آرزوی تحقیق و پویائی بیش

گاھی افزون امور مذھبی و اجتماعی را از پیشگاه ذات احدیت  تر، در آ
 نمایم. مسئلت می

 ومن االله التوفيق
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